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خانه تکانی سینماها
هم زمان با کاهش شـیوع کرونا ۶ فیلم جدید در سـینماها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاکران می شود

 سینماهای کشـور با اکران فیلم هایی مثل «درخت گردو»،
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«دینامیـت» و «پوسـت» بعـد از چند مـاه تعطیلـی، رونـق گر

نسـبی پیـدا کـرده و جانـی دوبـاره گرفته انـد. ایـن موضوع 

باعـث شـده اسـت بسـیاری از صاحبـان آثـار، ترسشـان از 

اکـران فیلم ها را کنـار بگذارنـد. هم زمان با کاهش شـیوع 

کرونـا در کشـور و سرعت گرفـتن واکسیناسـیون عمومـی،

قـرار اسـت مـوج جدیـدی از فیلم هـای سـینمایی جدیـد 

روانـه پـرده سـینماها شـوند، فیلم هایـی در ژانرهـای مختلـف کـه 

هرکدام طرفداران خودشـان را دارنـد. در میان عوامـل فیلم هایی 

که قرار اسـت به زودی در سینماها اکران شـوند، نام چند سینماگر 

مشـهدی هـم دیده می شـود کـه بعـد از مدت هـا روی پـرده نقره ای 

دیده خواهند شد.

ساخته سعید سهیلی روی پرده می رود
«گشـت۳» بـه کارگردانـی سـعید سـهیلی، سـینماگر مشـهدی، و 

«چپ راسـت» سـاخته حامـد محمـدی نیز دیگـر آثاری هسـتند که 

اعلام شـده اسـت تا پیش از برگـزاری چهلمین دوره جشـنواره فیلم 

فجـر روی پرده سـینماهای کشـور می رونـد. بهنام بانـی، خواننده 

موسـیقی پاپ، یکی از بازیگران «گشـت۳» است. او در کنار ساعد 

سـهیلی، بازیگـر مشـهدی، پـولاد کیمیایـی، میرطاهـر مظلومی و 

امیـر جعفـری بـه ایفـای نقـش می پـردازد. نازنیـن کیوانـی و امیـر 

محاسـبتی، دیگـر بازیگـران مشـهدی ایـن فیلـم هسـتند. حسـام 

سـامری زاده هـم نـگارش فیلم نامـه را برعهـده داشـته اسـت.

فیلم های سـینمایی «گشت ارشاد» در سال ۹۱ و «گشت ارشاد ۲»

در سال ۹۵ سـاخته شدند و هر دو فیلم با استقبال خوب مخاطبان 

همـراه بودنـد. انتظـار مـی رود همیـن اتفـاق بـرای «گشـت۳» هم 

رخ دهـد. فیلـم کمـدی «چپ راسـت» نیـز بـا بـازی بازیگرانی چون 

سـارا بهرامی، ویشـکا آسـایش، رامبد جـوان، پیمان قاسـم خانی،

سروش صحت، مونا فرجاد و سـتاره اسکندری، هنرمند خراسانی،

یکـی از گزینه هـای اکـران در ماه هـای آینـده اسـت کـه با توجه بـه 

گـروه بازیگرانـش می توانـد مخاطبان زیادی را با خـود همراه کند.

هنوز تاریخ دقیق اکران «چپ راسـت» و «گشـت۳» مشخص نشده 

است.

اکران فیلمی از جشنواره سی و هشتم فجر
فیلم سـینمایی «مغز اسـتخوان» بـه کارگردانی حمیدرضـا قربانی 

از ۱۲ آبـان روی پـرده سـینماهای کشـور مـی رود. بهـروز شـعیبی،

سـینماگر مشـهدی که فیلـم جدیدش،«بـدون قرار قبلـی» را برای 

حضـور در چهلمیـن دوره جشـنواره فلیـم فجر آمـاده می کند، یکی 

از بازیگـران «مغـز اسـتخوان» اسـت. درکنـار او دیگـر بازیگرانـی 

چـون پرینـاز ایزدیار، بابک حمیدیـان و جواد عزتی بـه ایفای نقش 

می پردازنـد. ایـن فیلـم  در سی وهشـتمین دوره جشـنواره فیلـم 

فجـر حضـور داشـت و در دو بخش بهتریـن بازیگر نقـش مکمل مرد 

و بهتریـن فیلم نامـه نامـزد دریافت جایزه شـد.

روایتی از زندگی یک شهید
«منصور» با بازی محسـن قصابیان، بازیگر سـینما و تئاتر خراسان،

از ۱۲ آبان اکرانش را آغاز می کند. این فیلم با نگاهی به بخش هایی 

از زندگـی شـهید منصور سـتاری و طراحـی و تولید اولیـن جنگنده 

کاملا ایرانی سـاخته شـده که در آن، موضوعات ناگفته ای از هشت 

سـال دفاع مقدس روایت شده اسـت. قصابیـان در «منصور» نقش 

شـهید منصور سـتاری را ایفـا می کنـد. از دیگـر بازیگـران ایـن اثـر 

سـینمایی می تـوان به لینـدا کیانـی، حمیدرضـا نعیمـی، علیرضا 

زمانی نسـب، سیدجواد هاشمی و قاسـم زارع اشاره کرد.«منصور»

بـه کارگردانـی سـیاوش سرمـدی و تهیه کنندگـی جلیل شـعبانی،

محصـول سـازمان هنری رسـانه ای اوج اسـت کـه در سـی ونهمین 

دوره جشـنواره فیلم فجر رونمایی شد.

اکران اثر مشترک پدر و پسر
«رومانتیسـم عـماد و طوبـی» بـه کارگردانـی کاوه صبـاغ زاده و 

تهیه کنندگـی مهـدی صبـاغ زاده، سـینماگر مشـهدی، دیگـر 

فیلمی اسـت که از ۱۲آبان اکرانش را در سـینماهای سراسر کشـور 

آغـاز می کند. این پدر و پـسر پیش از این فیلم «ایتالیـا ایتالیا» را در 

همکاری با هم سـاخته بودند.«رومانتیسـم عـماد و طوبی» دومین 

تجربـه کارگردانـی فیلم بلند کاوه صباغ زاده محسـوب می شـود که 

در سـی و نهمین دوره جشـنواره فیلـم فجر رونمایی شـد و توانسـت 

در دو بخـش بهتریـن بازیگر نقـش اول زن و بهترین موسـیقی متن 

کاندیـدای دریافت سـیمرغ شـود. مرحـوم علـی انصاریـان، الناز 

حبیبی و حسـام محمودی، از بازیگران «رومانتیسم عماد و طوبی»

هسـتند. سـارا بهرامی هم به عنوان راوی در ایـن فیلم حضور دارد.

اکران فیلم جدید شهرام مکری
«جنایـت بی دقـت» بـه  کارگردانـی و نویسـندگی شـهرام مکـری از 

هفته اول آذر روی پرده سینماهای کشور می رود.  این فیلم که ادای 

دینـی بـه سـینمای ایـران محسـوب می شـود، در هفتاد وهفتمین 

دوره جشنواره بین المللی فیلم «ونیز» موفق به کسب جایزه بهترین 

فیلم نامـه از منتقدان سـینمایی شـد. داسـتان فیلم، اشـاره  هایی 

هـم به فاجعه  آتش سـوزی سـینمارکس آبادان و قربانیـان آن دارد.

بابـک کریمـی، عادل یراقـی، ابوالفضل کاهانی، محمد سـاربان،

بهـزاد دورانـی و سـیاوش چراغی پـور از  جملـه بازیگرانـی هسـتند 

کـه در فیلـم شـهرام مکـری، کارگـردان آثـار  «هجـوم» و «ماهـی و 

گربـه»، حضور دارند.

قهرمان» به سینما می آید»
فیلـم سـینمایی «قهرمان» سـاخته اصغـر فرهادی از پنجـم آبان در 

سـینماهای سراسر کشـور اکـران می شـود. ایـن فیلـم اولین بار در 

جشـنواره بین المللـی فیلـم کـن ۲۰۲۱ به نمایـش درآمد و با کسـب 

«جایـزه بزرگ» مورد اسـتقبال تماشـاگران و منتقـدان بین المللی 

قـرار گرفـت. امیـر جدیـدی و محسـن تنابنـده بازیگـران اصلـی 

«قهرمـان» هسـتند؛ ایـن دو پیـش از ایـن، بـا فرهـادی همـکاری 

نداشـته اند. از دیگر بازیگـران فیلم جدید ایـن کارگردان می توان 

به سـحر گلدوسـت، فرشـته صدرعرفایی، احسـان گـودرزی، مریم 

شـاه داعی، علیرضـا جهاندیـده، فـرخ نوربخـت، محمـد عاقبتـی،

صالـح کریمایـی و سـارینا فرهادی اشـاره کرد.

۴شنبه
۱۴۰۰ مهــر   ۲۸
۱۳ ربیــع الاول ۱۴۴۳
۳۵۰۸ شـــــماره 
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اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـلامی گر

خراسـان رضـوی از افتتـاح اولیـن 

هنرستان هنرهای زیبا ویژه دختران 

در مشـهد خبر داد. جواد روشندل 

گفت: سـاختمان این هنرسـتان با 

مشـارکت خیّر مدرسه ساز احداث 

و بر اسـاس تفاهم نامـه وزارت فرهنـگ و 

ارشـاد اسـلامی و وزارت آموزش وپرورش با 

دریافت مجوزهای لازم به عنوان هنرستان 

وابسته راه اندازی شده است.

او راه اندازی این هنرستان را اقدامی مثبت 

بـرای توسـعه آموزش های هـنری و عدالت 

جنسـیتی دانسـت و بیان کرد: برای اولین 

سـال در سـه رشـته هنری بیش از ۹۰ نفر در 

این هنرسـتان ثبت نـام کرده اند.

بنا بـه گفته جواد روشـندل، این هنرسـتان 

در ناحیـه ۶ مشـهد بـا سـه رشـته گرافیـک،

سـینما و تئاتـر راه اندازی می شـود.

سرپرسـت معاونت هنری و سینمایی اداره 

کل فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی خراسـان 

رضـوی خاطرنشـان کـرد: ایـن هنرسـتان 

امـروز ۲۸ مهـر سـاعت ۹ صبـح بـا حضـور 

مسـئولان ایـن اداره کل و آموزش و پـرورش 

در بولـوار نمـاز، ابتـدای خیابـان نمـاز ۱۴

افتتـاح می شـود.

روشـندل با اشـاره بـه آغاز به کار هنرسـتان 

هنرهـای زیبـا ویـژه دخـتران از اول مهـر 

گفـت: ایـن هنرسـتان هـم ماننـد سـایر 

مقاطـع تحصیلـی از ابتدای مهـر به صورت 

مجـازی شروع بـه کار کرده اسـت؛ حـال بـا 

شروع کارگاه هـای آموزشـی، قـرار اسـت 

به صـورت رسـمی نیـز افتتـاح شـود.

او درباره چرایی انتخاب تنها سه رشته برای 

این هنرستان توضیح داد: سایر رشته ها در 

هنرستان های کار و دانش آموزش و پرورش 

وجـود دارد و مـا تنهـا ایـن سـه رشـته را در 

مقطع متوسطه نداشـتیم. البته هنرستان 

هنرهـای زیبـا ویـژه دخـتران تازه تأسـیس 

اسـت و امیدواریـم در سـال های آینـده بـا 

انجام هماهنگی میان دو وزارتخانه ارشـاد 

و آموزش و پـرورش امـکان افزایش رشـته ها 

را داشـته باشیم.

به گفته روشندل، این هنرستان ۲۹۵۰ متر 

زمین و ۱۲۰۰ متر زیربنا دارد.

سرپرست معاونت هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی  در گفت و گو با شهرآرا خبر داد

افتتاح اولین ھنرستان ھنرھای زیبا ویژه دختران در مشھد

 از سال ۱۳۸۱ به بعد و پس از انتشار مجموعه
داســتان «باد در یک خیابان مستقیم» همه آثار 
مکتوبی که منتشر کردید، یا ترجمه بوده است یا 
عکس؛ گرچه در مقدمه کتابتان تا حدودی توضیح 
داده اید، چه چیزی باعث شــد دوباره به انتشــار 

مجموعه ای داستانی روی بیاورید؟
داسـتان همـواره بـا مـن بـوده اسـت و بـا آن 

زیسـت می کنـم؛ در امور روزمـره مثلا در یک 

پیاده روی یا در طول مسیری بلند در تاکسی،

آستانه های متعددی در ذهنم شکل می گیرد 

کـه قابلیت بسـط و تبدیل شـدن به داسـتان 

را دارنـد؛ همان جـا آن ها را مزه مـزه می کنم و 

از سر ریز شدنشـان در ذهنـم لـذت می برم.

آن هـا را الزاما در جایی یادداشـت نمی کنم؛

بـه این دلیل عبارت «زیست با داسـتان» را به 

کار بردم. بیشـتر درگیر هـمان حس و حالی 

هسـتم کـه در لحظـه، بـا فـرود یـک طـرح 

داسـتانی در ذهـن، در مـن متولـد می شـود 

و شـکل می گیـرد. داسـتان مثـل خیلـی از 

آفرینش هـای هـنری، امـری تقلیلی اسـت،

نـه افزودنـی. مهـارت نویسـنده در مجموعه 

تقلیل هایـی اسـت کـه داسـتان بـه آن دچار 

اسـت؛ زیـرا داسـتان از همه چیـز می کاهد،

واقعیـت در آن تـراش می خـورد، صیقـل 

داده می شـود و قسـمت های زیـادی از آن 

که مـن آن را «روزمـره مبتـذل» می نامم، دور 

ریختـه می شـود تـا واقعیـت جدیدی شـکل 

گیـرد. اما اینکه چـرا در این سـال ها به سراغ 

انتشـار کتـاب مجموعه داسـتان نرفتـه ام،

یـک دلیلـش مشـغولیت کامـل بـه عکاسـی 

اسـت کـه ترجیـح داده ام به جـای چند حوزه 

و رشـته روی یکـی متمرکـز باشـم؛ دیگـری 

عقیم ماندن و هدر رفتن بسـیاری از ایده ها و 

طرح هـا به دلیل فریب فضای مجازی اسـت 

کـه بـه آن دچـار می شـویم. مـن بسـیاری از 

طرح هایـم را به صورت خلاصـه و اجمالی در 

فضـای مجـازی منتـشر کـرده ام و بـا انتشـار 

آن هـا، از آن هـا خداحافظی کـرده ام، ذهنم 

از آن هـا خالـی شـده اسـت و بـه ایـن شـکل،

آن ها را هـدر داده ام.

 درباره تصویر ســازی های  داستان هایتان 
بگویید، توانمندی شما در این زمینه  انکار نشدنی 
اســت، این موضوع به این دلیل اســت که شما 
یک عکاس حرفه ای هســتید و به جزئیات توجه 

می کنید یاآن را صرفا ناشــی از جنــس قلمتان 
می دانید؟

بر خلاف داستان های آمریکایی که در آن ها 

واقعیـت به صـورت امـری برسـاخته متجلی 

می شـود، اینجـا واقعیـت، شـکلی محـض،

سـلیس، اتفاقـی و بی پرده به خـود می گیرد 

کـه آمادگـی فرو افتـادن در ابتـذال را نیـز 

دارد، چون اساسـا ورود تخیل در آن با پرهیز 

صورت گرفته است؛ به این دلیل خلق ایماژ و 

تصویرسازی یکی از بدیهی ترین شگردهایی 

اسـت که خواننده را همـراه کنیم و در متن اثر 

بلغزانیم تـا با اسـتفاده از تصاویر ذهنی اش 

از داسـتان، به همراهی بیشـتر با داسـتان و 

همذات پنـداری بـا آدم هـا در موقعیت های 

داسـتانی دسـت یابد. تصویر سازی موجب 

می شـود داسـتان بـه اتفـاق و تصـادف 

تقلیـل پیـدا نکنـد، یعنـی فقـط بـر 

هـای داسـتانی  مـدار موقعیت 

پیش نرود، اتفاق محض نباشد.

همیشه چیزی باید در داستان 

باشـد کـه خواننـده را ترغیـب 

کند داستان را کنار 

نگـذارد و کتـاب 

را تـرک نکند.

ر  آن چیـز د

ترین  ساده 

شـکل 

ممکـن 

«ایماژ» اسـت.

 نقش مشهد و
موقعیــت جغرافیایی 

آن در این کتــاب پر رنگ 
است؛ دلیلش چیست؟ آیا به 

این دلیل است که اغلب این جستارها 
در یک نشریه محلی چاپ شده اند؟

پرداخـتن بـه جغرافیـا و به طـور مشـخص 

مشهد در اغلب روایت های این کتاب، برای 

مـن شـکلی از مکان نـگاری اسـت؛ وقتـی از 

مکان نگاری سخن به میان می آید، نخستین 

و مهم تریـن دسـتاورد ایـن رویکـرد، وجـه 

ناظر بودن اسـت؛ یعنی مـا در مکان نگاری،

بیشتر نظارت می کنیم و نظارتمان بر مبنای 

دلسـوزی بـرای تاریـخ و ماهیـت یـک مکان 

اسـت و قضـاوت نمی کنیـم. بـه ایـن دلیـل،

ایـن امـر همیشـه بـرای مـن جـذاب بـوده 

اسـت. جدا از آن، مخاطبان روزنامه شـهرآرا   

طبیعتـا بیشـتر مشـهدی هسـتند و بـه ایـن 

دلیـل، ایـده پرداختن بـه جغرافیای مشـهد 

بـه بهانـه روایـت آدم هایـی کـه در ایـن اقلیم 

زیسـته اند، در ذهـن من برای این دو سـتون 

مطبوعاتـی شـکل گرفت.

 ترتیب روایــات را چگونه و بر چه اساســی
انتخاب کردید؟ ترتیب انتشــار ایــن روایات در 

روزنامه به گونه ای دیگر بوده است.
در انتخـاب ترتیـب انتشـار داسـتان ها در 

کتاب تلاش کردم حرکتی از انتزاع به سـمت 

واقعی نمایی ایجاد کنم. یعنی داستان هایی 

کـه بن مایه هـای انتزاعـی بیشـتری دارنـد،

در ابتـدای کتـاب بیایند؛ مثـل «مونس آقا»،

«گوهـر» و «لاوی» کـه اساسـا فـرم 

روایت در آن ها پیچیده تر است و 

لایه های مستوری دارد که باید 

مخاطـب آن هـا را پیـدا کند،

و هر چـه پیش تـر می رویم،

داسـتان ها رنـگ واقعیـت 

بـه خـود می گیرند،

تر    ه د سـا

. ند شـو   می

این ترتیب 

لیـل  د   به

نزدیکـی 

داستان های 

اول کتـاب به 

مجموعه هـای 

قبلی ام،«طبیعت 

» و  نـو ه چنـد با زنـد

مجموعـه داسـتان کوتـاه 

«شـفا در میـان مـا نفـس می کشـد»

همچنیـن در نظر گرفـتن انـرژی مخاطـب 

چیده شـده اسـت.

 برخی از آدم هــای کتاب همچون شــکوه
قاسم نیا، حسین داستان نما، کامران رحمتیان، اکبر 
عالمی و... شخصیت های واقعی و برای مخاطب 
شناخته شــده اند و مابقی نه. درباره این تفاوت 

و کنار هم قرار گرفتن این آدم ها توضیح دهید.
آدم هـای ایـن مجموعـه اغلـب آدم هـای 

واقعی اند که از گوشه و کنار زندگی من و عمدتا 

از سـال های دور آمده انـد. شکوه قاسـم نیا،

حسـین داسـتان نما، اکبر عالمـی و کامران 

رحمتیان به این دلیل واقعی تر دیده می شوند 

که سرشناس اند یا مخاطب، آن ها را به دلیلی 

بیرون از مجموعه داسـتان می شناسد؛ بقیه 

شـخصی اند، خیلی هاشـان معلم هـای من 

در دوران ابتدایـی، راهنمایـی و دبیرسـتان 

بوده انـد، برخـی همسـایه، دوسـت و آشـنا 

بوده انـد. به طـور کلـی می توانـم بگویـم هـر 

کـه مـرا در این سـال ها تحت تأثیر قـرار داده 

و روایت او شرایط دراماتیزه شدن داشته، در 

ایـن کتاب حـاضر اسـت.«ویلیـام اچ. گس»

در جایـی می گویـد:« گویـا بـرای اینکه عقل 

خویـش را از دسـت ندهیم، بایـد برش هایی 

از گذشـته مان را گزینـش، بنـا یـا تفسـیر و 

تألیف کنیم و به این شـکل به شخصیت های 

داسـتانی خودمان بدل شـویم.»

در ایـن مجموعـه روایـت، ترجیـح داده ام 

به جـای شـخصیت های خیالی کـه فی ذاته 

دروغین انـد، از آدم هایـی اسـتفاده کنـم که 

واقعی بـودن، خصیصـه اصلـی آن هاسـت؛

چه شـکوه قاسم نیا و حسـین داستان نما که 

معروفیت و محبوبیت دارند، چه ننه رضا ( که 

در کودکـی از مـن در خانـه مراقبـت می کرد) 

و فـدی ( بچـه همسـایه مان) کـه گمنام اند و 

فقـط برای من قهرمان اند. کار من، توسـعه و 

بسـط وجه قهرمانی آن ها به شـکلی ملموس 

و قابل پذیـرش اسـت تـا بـرای دیگـران نیـز 

قابـل درک و دریافـت باشـد و بـرای آن هـا 

نیـز بدل بـه قهرمـان شـود. در پرداخـت این 

شـخصیت های واقعی تلاش کرده ام بیشـتر 

از منظـر یـک ناظر/ دوربینی کـه از فاصله ای 

دور دارد بـه ماجـرا نـگاه می کند، داسـتان را 

پیـش ببرم و از نزدیک شـدن به آدم هـا پرهیز 

دارم. سعی کرده ام تخیل کمتر وارد روایت ها 

شـود، اگرچه ایـن امر بـه صورت ناخـودآگاه 

وجـود داشـته و ناگزیـر از ورود آن بـوده ام،

بـه ایـن دلیل بـه کل مجموعـه عنـوان روایت 

و ناداسـتان را داده ام نـه صرفا ناداسـتان.

 در  بیشتر روایت های شما رنگ  و بوی  مرگ
را حس می کنیم و  مدام، بیماری و پیری آدم ها را 

گوشزد می کنید؛ آیا تعمدی در کار بوده است ؟
این اتفاقی اسـت که به صورت ناخودآگاه در 

همـه مجموعه هـای داسـتانی مـن رخ داده 

اسـت. الان کـه شـما از دور بـه کلیـت ایـن 

مجموعه هـا نـگاه می کنیـد، ایـن مضمـون 

را در آن هـا به صـورت تکرار شـده و پر رنـگ 

می یابیـد. اشـاره تان خیلـی خـوب و جالـب 

اسـت. من در سـال های دور که فیلم سـازی 

کوتـاه انجـام مـی دادم و هفده هجده سـالم 

بـود، بـه همیـن مضامیـن گرایـش داشـتم،

به طـور مشـخص در دو فیلـم «بر مـدار صفر»

و «دسـت های سـیمانی». معتقـدم هرآنچـه 

از آن هـراس دارم، در آثار هنری ام به شـکلی 

پررنـگ حضـور پیـدا می کند و مـرگ، پیری،

تنهایـی، سـه مضمونـی هسـتند کـه مـن از 

آن ها هراس دارم. آن ها از ناخودآگاه من وارد 

داستان ها می شوند؛ در واقع با روبه رو شدن 

و مواجهه داسـتانی بـا آن ها، می کوشـم این 

تـرس را جهـت دار کنـم، بـه بیمـی کـه در من 

وجـود دارد غنـا ببخشـم و آن را بـرای خـودم 

آشـنا و سرراسـت کنم.

نکتـه دیگـر آنکـه امـروز بـا وجـه جدیـد و 

تجربه نشـده ای از مرگ روبه رو هسـتیم و آن 

سرکوبـی مـرگ اسـت. خلاصه شـدن مـرگ 

در اعـداد و ارقـام و قابل انتظـار بـودن آن،

اتفاقی دهشتناک اسـت که ما را از معنا تهی 

می سـازد. شـاید یکی از راه های عبور از این 

سـوگ جمعی، نوشـتن دربـاره مرگ باشـد.

نقش بستن واقعیت  با تجسم خیال
 کیارنگ علایی، هنرمند مشهدی در گفت و گو با شهرآرا،  درباره کتاب تازه اش «بوی دهان گنجشک» می گوید

به گفته روشندل این هنرستان  متر 

۰۰زمین و ۰۰زمین و ۱۲۰۰ متر زیربنا دارد.

کیارنگ  علایی: 
 بسیاری از طرح هایم را به صورت خلاصه و اجمالی 
در فضای مجازی منتشر کرده ام و با انتشار آن ها، 

از آن ها خداحافظی کرده ام، ذهنم از آن ها 
خالی شده است و به این شکل، آن ها خالی شده است و به این شکل، آن ها 

را هدر داده ام

لایه های مستوری دارد که باید 

مخاطـب آن هـا را پیـدا کند

و هر چـه پیش تـر می رویم

داسـتان ها رنـگ واقعیـت 

بـه خـود می گیرند

تر    ه د سـا

 یعنـی فقـط بـر 

هـای داسـتانی  مـدار موقعیت 

 اتفاق محض نباشد

همیشه چیزی باید در داستان 

باشـد کـه خواننـده را ترغیـب 

کند داستان را کنار 

روایت در آن ها پیچیده تر است و 

هـای داسـتانی  مـدار موقعیت 

 اتفاق محض نباشد.

همیشه چیزی باید در داستان 

باشـد کـه خواننـده را ترغیـب 

لایه های مستوری دارد که باید 

مخاطـب آن هـا را پیـدا کند

و هر چـه پیش تـر می رویم

داسـتان ها رنـگ واقعیـت 

بـه خـود می گیرند

کتاب «کتابفروشی های مشهد از عصر قاجار تا صبح انقلاب» به 
قلم سید خلیل حسینی عطار، امروز چهارشنبه، ۲۸ مهر،  رونمایی 
می شود. این مراسم ساعت ۱۷ در ویژه برنامه «شب صد سال 
کتابفروشی های مشهد» و در تالار فردوسی مجتمع دکتر علی 

شریعتی مشهد به نشانی سه راه ادبیات  برگزار می شود.
حسینی عطار، پژوهشگر حوزه کتاب، با بررسی وضعیت چاپ 
و کتابفروشی های مشهد توانسته است بسیاری از ناشران 
و کتابفروش های مشهد را شناسایی کند و دستاورد تلاش 

چندین و چندساله اش را در قالب کتاب منتشر کرده است.
او شهریور امسال در گفت وگو با شهرآرا درباره آثاری که برای 

انجام این پژوهش استفاده کرده است، گفت: سعی کردم ابتدا 
منابع مکتوب را بررسی کنم و با توجه به سرنخ هایی که یافتم 
به برخی از بازماندگان کتابفروشی های قدیم مراجعه کردم 
و با انجام گفت وگو، اطلاعات جدید را اضافه کردم. به عنوان 
نمونه، کتاب «نفوس ارض اقدس»، یکی از مهم ترین این منابع 
است. در این کتاب، تعداد نفوس ارض اقدس در سال های 
۱۲۹۵قمری به شیوه آمار خانه به خانه در محلات شش گانه آمده 
است. «کتابفروشی های مشهد از عصر قاجار تا صبح انقلاب» 
در ۲۱۸ صفحه قطع رقعی توسط انتشارات محقق منتشر و روانه 

کتابفروشی ها شده است.

«کتابفروشی های 
مشهد از عصر قاجار 
تا صبح انقلاب» 
رونمایی می شود

ضحی زردکانلو
    z.zardkanlou@shahraranews.ir

«وقتـی دنیا جایی پشـت تخلیات ما باشـد، دیگر 

هیچ تفاوتی نیسـت میـان دقیقه ها خیره شـدن 

ای در  بـه یـک لیـوان، روی میـز خاک گرفتـه 

... پایین خیابان مشـهد یا تماشـای آبشار نیاگارا 

و فرقـی نـدارد زیر آسـمان کجا بـودن.»

همین عبـارت در مقدمه «بوی دهان گنجشـک»

مـی تواندگویـای بخـش عمـده ای از محتـوای 

ایـن کتـاب باشـد. اثری بـه قلـم کیارنـگ علایی،

عکاس، فیلم ساز و نویسنده مشهدی، که مشهد 

و کوچه پس کوچه هـا، خیابان هـا و مردمش در آن 

نقش پررنگـی دارند.

«بوی دهان گنجشک» مجموعه نوشتارهای علایی 

در روزنامه شهرآراسـت که در سـال های  گذشـته 

در این نشریه منتشر شـده و هر داسـتان، گویای 

احـوالات آدم هاسـت کـه با نـام شـخصیت هایش 

هویت پیدا می کند.

«عمومی کـردن خاطـره ای  بـه قـول نویسـنده،

بـازی  شـخصی از مادربـزرگ، همسـایه یـا هم 

کودکـی، مزه مزه کـردن دروغـی شـیرین اسـت.

او دیگـر وجـود نـدارد و تـو اصرار داری در عمـل 

داستانی حفظشان کنی و بگویی اینجا هستند،

نفـس می کشـند و وجـود دارنـد.»

گویی این اعجاز ادبیات است که حتی مردگان هم 

می توانند با جادوی کلمات زنده بمانند. پیشنهاد 

می شود تازه ترین کتاب علایی را   با طرح جلدی از 

ابراهیم حقیقی که توسط نشر آهنگ قلم منتشر 

شـده اسـت، بخوانیـد تـا بـوی دهـان گنجشـک 

در داسـتان «حسـین داسـتان نما» بـه مشـامتان 

برسد. گفت وگوی ما با کیارنگ علایی پیش روی

 شماست.


